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چكيده
مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان ﻣﻲکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کودک در ابعاد مختلف، باید به لاﻳﻪهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسی آﻥها پرداخت. یکی از این لاﻳﻪها، که ﻣﻲتواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را ﺗﺤﺖالشعاع قرار دهد، نقش «رسانه» است. در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعاﻟﻴﺖهای بشر رخنه کرده است و حوزۀ آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کیفی، به بررسی کارتون آموزش زبان انگلیسی به نام «انگلیسی جادویی»، که گلچینی از ٢٠ کارتون مختلف «والت دیزنی» است، و تأثیر آن بر فراگیر پرداخته شده است. این کارتون در ابعاد فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» ﻧﻪتنها در بعد آموزشی غنی نیست، بلکه این خطر نیز وجود دارد که مشاهدۀ بدون کنترل این برنامۀ آموزشی، در کودک بینشی غربی به‌وجود بیاورد که ﻣﻲتواند در سنین جوانی منشأ بسیاری از اختلالات هویتی و فرهنگی شود. در پایان، پیشنهادهایی نیز اراﺋﻪ شده است. 
کلیدواژه‌‌ها: مطالعات اکولوژیک، آموزش زبان انگلیسی، رسانه، ابزارهای فرهنگی، کارتون «انگلیسی جادویی». 
مقدمه 
   ﺳﺒﻚها و روﺵهای مختلفی برای مطالعۀ یادگیری زبان دوم در کودکان وجود دارد که در آن، نظرﻳﻪها و تفکرات مختلف، یکی پس از دیگری خلق شدﻩاند. در این میان، هر کدام جانشین قالب فکری نظرﻳﻪهای پیشین شده و در این جاﺑﻪجایی، ایدﻩهای جدید که از دل تفکرات قبلی پدید ﻣﻲآید، حوزۀ یادگیری زبان دوم را بیش از پیش چاﻟﺶبرانگیز کرده است. با به روی کار آمدن نظرﻳﻪهای «سازندﻩگرایی» (Constructivism)، موج جدیدی از تحقیقات در حوزۀ یادگیری زبان دوم به راه افتاد، که موضوع مشترک بیشتر آﻥها، قراردادن زباﻥآموز در مرکز توجه بود. در این میان، دو جبهۀ مخالف به وجود آمد که هدایت یکی را «ویگوتسکی» و دیگری را «پیاژه» بر عهده گرفته بود. در مدل سازندﻩگرایی فردی پیاژه، رشد شناختی کودک از اهمیت ﺑﻪسزایی برخوردار است که در آن، گذشتۀ کودک و اینکه او چه مقدار اندوختۀ زبانی جمع کرده مورد توجه است و این اندوخته، نقش اساسی در یادگیرﻱهای بعدی کودک دارد (پیاژه، ١٩٥٥). به عقیدۀ پیاژه (١٩٧٠)، یادگیری کودک وابسته به رشد شناختی اوست و این بلوغ فکری، شرط لازم رسیدن به مراحل پیچیده و انتزاعی یادگیری تلقی ﻣﻲشود. در مقابل این نگاه «فردگرا»، تصور جاﻣﻌﻪشناختی ویگوتسکی است که اعتقاد داشت کودک دارای تواناﻳﻲهای بالقوﻩای است که در محیط آشکار ﻣﻲشود و فرد قادر است کارهایی را که به تنهایی از عهدۀ آن بر ﻧﻤﻲآید، با کمک محیط انجام دهد (ویگوتسکی، ١٩٧٨).

  با پررنگ شدن نقش محیط و مطالعات اکولوژیک در حوزۀ یادگیری زبان دوم، استفاده از ابزارهای مختلف برای افزایش تواناﻳﻲهای زباﻥآموز، اهمیت ﺑﻪسزایی پیدا کرد که «رسانه» نیز جزﺋﻲ از آن است. نقش رسانه در قلمروی زبان دوم تا اندازۀ زیادی مدیون نظریات کراشن است که بیان داشت مقدار و کیفیت اطلاعات زباﻥشناختی که به زباﻥآموز تحمیل ﻣﻲشود، نقش مهمی در یادگیری دارد (کراشن، ١٩٨٥). کراشن بر این عقیده بود که در معرض اطلاعات زباﻥشناختیِ گوﻳﺶوران زبان مقصد قرار گرفتن، تنها شرط لازم یادگیری زبان دوم است و بر همین اساس، ﻓﻴﻠﻢها و کارتوﻥهای آموزشی فراوانی برای رفع این نیازِ زباﻥآموزان به وجود آمد که در کنار آموزش، «تفریح» را نیز در بر ﻣﻲگرفت.

با بوجود آمدن ابداعات صنعتی فراوان، که در چند دهۀ أخیر شاهد آن بودیم، دامنۀ انتخاب والدین در به کارگیری مواد درسی بیش از پیش گسترده شده است. وﺏساﻳﺖها، برناﻣﻪهای رایاﻧﻪای، نوارهای آموزشی، فیلم، کارتون و تلویزیون، نموﻧﻪهایی از این انتخاﺏها هستند. اما رابطۀ این برناﻣﻪها با یادگیری زبان دوم در کودکان چیست؟ نگاه کنجکاواﻧﻪتر، ما را به سمت این سؤال ﻣﻲکشاند که کیفیت آموزشی این برناﻣﻪها در چه سطحی است؟ آیا این برناﻣﻪها واقعاً برای کودکان مفید هستند؟ در ساﻝهای اولیۀ رشد کودک، تعاملات او با محیط بسیار با اهمیت است و در ﺷﻜﻞدهی رفتار او تأثیر غیر قابل انکاری دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، بررسی ماهیت کارتوﻥهای آموزشی زبان باید با دقت فراوان و عالمانه انجام شود. یکی از منابع رساﻧﻪای، که از محبوبیت بسیار زیادی در بین کودکان برخوردار است، برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» است که در برخی مدارس و تقریباً در اکثر مؤسسات و کانوﻥهای آموزش زبان انگلیسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش از آن استفاده ﻣﻲشود. از این رو، در این مطالعه به دنبال واکاوی و تحلیل فرهنگی و آموزشی این کارتون آموزشی هستیم.  

پیشینۀ تحقیق     

در مطالعات اکولوژیک آموزش زبان، یکی از مواردی که در چند سال أخیر توسعۀ قابل توجهی داشته، موضوع رسانه است. توجه به تأثیرات محیطی در زندگی کودکان به قرن هیجده میلادی بر ﻣﻲگردد؛ در آن زمان با آغاز چاپ رمان برای اولین بار، بسیاری نگران این موضوع بودند که مخاطب، مخصوصاً کودکان و نوجوانان، ممکن است توسط ارزﺵهای حمایت شده در این کتاﺏها تحت تأثیر قرار گیرند و این شاﺧﺺهای فرهنگی باعث شود که فرد آﻥها را در زندگی خود دنبال کند و با الگوپذیری از آن، زندگی و فرهنگ خود را شکل دهد (بتی، ٢٠٠٦). رابینسون و همکارانش (٢٠٠٧) بر این عقیدﻩاند که ﻓﻴﻠﻢهای «والت دیزنی» حدود ٧٠ سال است که جزء جداناپذیر فرهنگ ایالات متحده شده است که مخاطبان اصلی آن را کودکان تشکیل ﻣﻲدهند. در همین راستا، دوندس (٢٠٠١) بیان ﻣﻲکند که مجموعۀ انیمیشن «والت دیزنی» شهرت زیادی در بین کودکان در سرتاسر جهان دارد. همین اطلاعات کافی است تا محققان را به سوی این سؤال بکشاند که رسانه چطور ﻣﻲتواند در ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگی زندگی کودک را شکل دهد. جواب به این سؤال ملزم گذر از هزارتوی تأثیرات رسانه بر ﺟﻨﺒﻪهای مختلف زندگی مخاطبان است و توجه دقیق و مطالعات جامع ﻣﻲطلبد.

نظریۀ «پرورش» (Cultivation Theory) را که گربنر و همکارانش (٢٠٠٢) اراﺋﻪ کردند، در پی اثبات این موضوع است که هرچه وقت بیشتری صرف نگاه کردن تلویزیون شود، مخاطب، جهان واقعی را در قالب ارزﺵها، نظریات و ایدﺋﻮلوژی به تصویر کشیده شده در تلویزیون ﻣﻲبیند. از زمانی که تلویزیون برای اولین بار در سال ١٩٥٠ میلادی به جهان عرضه شد، روز به روز به مخاطبان آن اضافه شد و امروزه تقریباً در هر خاﻧﻪای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد و کودک در طول روز به طور متوسط از ٢ تا ٥ ساعت از زندگی روزمرﻩاش در تعامل با رسانه سپری ﻣﻲشود (بتی، ٢٠٠٦). اهمیت توجه به رسانه در بعضی کشورها آنقدر زیاد است که کودکان زیر ٢ سال از نگاه کردن فیلم و تلویزیون منع شدﻩاند (بتی، ٢٠٠٦).

به اعتقاد اندرسون و همکارانش (٢٠٠٣)، تأثیرات منفی رسانه ﻣﻲتواند در اشکال متفاوت مثل «افزایش پرخاشگری»، «تداخل در خواندن» و «مشکلات مربوط به تمرکز» در افراد بارز شود. آﻥها در همین راستا بیان کردﻩاند که در حوزۀ مدیریت رسانه، نیاز به یک «رژیم رساﻧﻪای» است که در آن مواردی مثل انواع مختلف رسانه، مقدار نگاه کردن و تأثیرات رسانه بر مخاطب مورد بررسی قرار ﻣﻲگیرد. با مقایسه رسانه با «غذا» ﻣﻲتوان به موضوع رژیم رساﻧﻪای بهتر پی برد. هماﻥطور که مقدار غذای استفاده شده مهم است، در عین حال، کیفیت و تعادل غذایی نیز از اهمیت ﺑﻪسزایی برخوردار است. بر این اساس، رسانه در عین حال که ﻣﻲتواند سازنده باشد، نیاز به کنترل دقیق دارد و باید با آگاهی از آن استفاده شود. اکولوژی رشد کودک، که بروﻧﻔﻦبرنر (١٩٧٩) اراﺋﻪ کرد، نقش رسانه را بیش از پیش پررنگ ﻣﻲکند. در این مدل، که ﺑﻲشباهت به ساختار «پیاز» نیست، لاﻳﻪهای مختلفی وجود دارند که کودک از لحاظ تأثیرپذیری از محیط، در لاﻳﻪهای بیرونی این ساختار قرار ﻣﻲگیرد و هر لایه، بر لایۀ دیگر تأثیر ﻣﻲگذارد. رسانه در بیروﻧﻲترین لایۀ این ساختار قرار ﻣﻲگیرد که همراه با ارزﺵهای فرهنگی، کودک را تحت تأثیر قرار ﻣﻲدهند.

     از جمله نظرﻳﻪهای آموزشی که برای یافتن ماهیت یادگیری زبان دوم اراﺋﻪ شده، نظریه «اثر پرواﻧﻪای» (Butterfly effect) است. بر طبق گفتۀ لارسن فریمن (١٩٩٧)، در این نظریه به تأثیر عوامل مختلف بر یادگیری زباﻥآموز اشاره شده است. برای رسیدن به ماهیت یادگیری زبان دوم، نگاه محقق باید به فرآیند یادگیری آموزش باشد نه به محصول پایانی که در این فرآیند، کوچک‌ترین و ناچیزترین عوامل هم ﻣﻲتوانند تأثیرات شگرفی در روند آموزشی فرد داشته باشند. با در نظر گرفتن این موضوع باید توجه داشت که همیشه مواردی وجود دارند که در محدودۀ آگاهی ما نیستند، ولی ﻣﻲتوانند اثرات مطلوب یا نامطلوب زیادی در افراد بگذارند. به عنوان نمونه، هویت افراد در سنین مختلف، تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار ﻣﻲگیرد که ﻣﻲتواند زندگی فرد را به کلی دگرگون کند. برزونسکی (٢٠٠٨)، بیان ﻣﻲکند که «فرآیندهای هویتی» متفاوتی در افراد وجود دارد و آﻥها را در چارچوب زیر تعریف ﻣﻲکند:

( آموزشی (Informational): اﻳﻦگونه افراد دربارۀ عقایدشان اطمینان لازم را ندارند و علاقۀ زیادی برای فراگیری اطلاعات جدید دربارۀ خودشان نشان ﻣﻲدهند. ﺗﺤﺮﻳﻚکنندۀ این گروه افراد، موضوعاتی است که با ایدﻩآﻝهای آﻥها تفاوت داشته و یا مخالف استانداردهای شخصی آﻥها باشد.

( هنجاری (Normative): افراد این گروه به دنبال واگرایی (Divergence) نیستند و از استانداردها و انتظارات فرهنگی غالب پیروی ﻣﻲکنند. در این افراد، هرچه تغییر مسیر از هنجارهای اجتماعی بیشتر شود، فرد احساس گناه و نگرانی ﻣﻲکند.

( اجتناب از گریز (Diffuse-avoidant): در این گروه فرد تا جایی که بتواند از گریز هویتی دوری ﻣﻲجوید و خود را در موﻗﻌﻴﺖهای که نیاز به ﺗﺼﻤﻴﻢگیری است، درگیر ﻧﻤﻲکند. 

     در گروه «هویت آموزشی» (Informational) است که رسانه در انواع متعدد خود ﻣﻲتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد، زیرا به دلیل عدم اطمینان و ثبات اعتقادی در این دسته افراد، کیفیت رسانه ﻣﻲتواند اثر ژرفی در تغییر رفتار و هویت آنها داشته باشد. به دلیل اینکه این افراد به تفاوﺕهای ارزشی بیشتر تمایل دارند، اگر محصول آموزشی با فرهنگ متفاوت و نامتعارف برای افراد عرضه شود به راحتی ﻣﻲتواند آها را به خود جلب کرده سیستم هویتی و فکری آﻥها را تغییر دهد. 

     عقیده به استفاده از کارتوﻥهای آموزشی از نوعی بینش «تعلیم و تفریح» سرچشمه ﻣﻲگیرد که جانشین تصور «تعلیم و تربیت» شده است. با مقایسه این دو مفهوم، سؤاﻝهایی در ذهن پدید ﻣﻲآید که آیا استفاده از تصور «تعلیم و تفریح» ﻣﻲتواند در دل خود تربیت را نیز داشته باشد؟ این سؤال «بُعد فرهنگی» این مطالعه را در بر ﻣﻲگیرد. از طرف دیگر، آیا این تفریح باعث افزایش زباﻥآموزی در کودک ﻣﻲشود؟ این سؤال در این تحقیق، «بُعد آموزشی» را شامل ﻣﻲشود که در ادامۀ این نوشتار به آنها پرداخته شده است.

مطالعۀ محصولات فرهنگی که کشورهای بیگانه عرضه کرده‌اند، باید جزء الوﻳﺖهای نظارتی هر کشور باشد؛ چرا که محصولات فرهنگی، که سینما و فیلم جزء جداناپذیر آن ﻣﻲباشند، با به تصویر کشیدن وقایع جامعه ﻣﻲتواند در ﺷﻜﻞدهی افکار و جهت بخشیدن به رفتار افراد نقش غیر قابل انکاری داشته باشد. در بیشتر اوقات، ﺗﻬﻴﻪکنندگان محصولات فرهنگی، ایدﺋﻮلوژی خود را در قالب هنر به افراد تحمیل ﻣﻲکنند. به عقیدۀ جوت و لینتون (١٩٨٩)، یکی از کارکردهای مهم سینما، که ابزاری تأثیرگذار در قلمروی محصولات فرهنگی است، ایجاد نگرﺵهای جدید و تبلیغ کالا یا فرهنگ آن کشور است. کارتوﻥهای آموزش زبان انگلیسی یکی از محصولات فرهنگی است که در ایران تقریباً در تمام مدارس، مؤسسات آموزشی و حتی در محیط خانواده از آن برای آموزش کودکان استفاده ﻣﻲشود. به عقیدۀ جوت و لینتون، «ایدﺋﻮلوژی غالب جامعه از طریق ایدﺋﻮلوژی عرضه شده در ﻓﻴﻠﻢها تقویت ﻣﻲشود» (ص ٣٤).

تاکنون تحقیقات متعددی در بحث رسانه و تأثیرات آن انجام شده است. به عنوان نمونه، خنداﻥدل (١٣٨٨)، تأثیر جلوﻩهای ویژۀ ﻓﻴﻠﻢهای آموزشی بر میزان یادگیری داﻧﺶآموزان دبستانی را مورد بررسی قرار داد و نتایج این تحقیق نشان داد جلوﻩهای ویژه در داﻧﺶآموزان دختر تأثیر بیشتری دارد. در مطاﻟﻌﻪای دیگر، ﭘﻴﺶقدم و میرزایی (٢٠٠٩) در پژوهشی موردی که سه سال و نیم به طول انجامید، به این نتیجه رسیدند که تماشای کارتون ﻣﻲتواند یادگیری زبان دوم را افزایش دهد. در همین راستا، ﻓﺘﺤﻲنیا (١٣٨٦) کاربرد نظرﻳﻪهای یادگیری را در ﻓﻴﻠﻢهای آموزش ریاضی مقطع ابتدایی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که برخی کاربردهای آموزشی نظرﻳﻪهای یادگیری در تهیه و تولید ﻓﻴﻠﻢهای آموزشی مورد توجه قرار نگرفته است. تا جایی که محققان ﻣﻲدانند، تاکنون پژوهشی در راستای تأثیرات فرهنگی و آموزشی کارتون «انگلیسی جادویی» صورت نگرفته است.

هدف پژوهش

توجه به فرﻫﻨﮓآموزی در دوران «روش ارتباطی» (Communicative Approach) توجه زیادی را به خودش جلب کرد و اساس آن، آموزش زبان به صورت طبیعی و واقعی (Authentic) بود (براون، ٢٠٠٧). ولی سؤال اساسی این است که آیا هر سنی پذیرش هر شاخص فرهنگی را دارد؟ آیا ابزارهای فرهنگی به مثابۀ «ابزار آشپزی» هستند که ﻣﻲتوان آنها را برای هر گروه با هر گرایش و طرز فکری استفاده کرد؟ آیا ضمانتی هست که این برناﻣﻪها بتواند منجر به زباﻥآموزی شود و یا حتی به رشد شناختی کودک کمک کند؟ ﺑﻲتردید، جواب به این سؤاﻝها نقش مهمی در بهبود وضعیت فرهنگی و آموزشی هر جاﻣﻌﻪای دارد که باید جزء الوﻳﺖهای سیاﺳﺖگذاری آموزشی باشد. ابزارها و خدمات فرهنگی، ایدﺋﻮلوژﻱها، ارزﺵها و روش زندگی را منتقل ﻣﻲکنند (بودرو، ٢٠٠٦) و سود و منفعت تجاری از لحاظ اهمیت در جایگاه پاﻳﻴﻦتری قرار ﻣﻲگیرد. تاکنون مطالعات گستردﻩای در زمینۀ بررسی کیفیت ابزارهای فرهنگی انجام شده است (پروان و نصرآبادی، ١٣٨٨؛ ﭘﻴﺶقدم و میرزایی، ٢٠٠٩؛ ﭘﻴﺶقدم و ناوری، ٢٠٠٩؛ خنداﻥدل، ١٣٨٨)، ولی مطاﻟﻌﻪای مبنی بر بررسی کیفیت کارتوﻥهای آموزش زبان انگلیسی که جذابیت زیادی در بین کودکان دارند، انجام نشده است و این خود ﻣﻲتواند زنگ خطری برای جامعه باشد؛ چرا که کودکان و در ﭼﺸﻢاندازی دورتر، جامعه در ﻧﺴﻞهای آتی ﻣﻲتوانند قربانیان این ناآگاهی باشند. بنابراین، در پژوهش حاضر محققان سعی دارند به بررسی ﺟﻨﺒﻪهای فرهنگی و آموزشی کارتون پرمخاطب «انگلیسی جادویی» بپردازند تا ﻣﺴﺌﻮلان و مردم آگاهانه نسبت به انتخاب این محصولات اقدام کنند.      

روش تحقیق

  این تحقیق کیفی به منظور بررسی و آﺳﻴﺐشناسی کارتوﻥهای آموزش زبان انگلیسی، که جایگاه ویژﻩای در مؤسسات و بین خانوادﻩها پیدا کرده، انجام شده است. برای رسیدن به این منظور، کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی»، تولیدی شرکت اُمور مشترکین «والت دیزنی» در اروپا، آسیای میانه و آفریقای جنوبی وبه عنوان جذاﺏترین و شناﺧﺘﻪترین کارتون آموزش زبان انگلیسی در جهان (دوندس، ٢٠٠١؛ رابینسون و همکارانش، ٢٠٠٧)، هدف مطالعۀ حاضر است. هدف این کارتون، آموزش زبان انگلیسی به کودکان است. معمولاً کودکان زیر ٥ سال بیشترین مخاطب این برنامه هستند. در کل، ٢٧ قسمت در این برنامۀ آموزشی وجود دارد که هر کدام به مدت ٢٦ دقیقه نمایش داده ﻣﻲشود. در این مطالعه ٢٠ قسمت آن مورد بررسی قرار گرفت (٥٢٠ دقیقه). در مطالعۀ حاضر، بررسی زیرنویس کارتون، تصاویر و مساﺋﻞ فرهنگی در الویت قرار داشتند. هر قسمت از چهار فعالیت مختلف به ناﻡهای «وقت بازی»، «شعر خواندن»، «تکرار کردن» و «جواب دادن» تشکیل شده است. دلیل انتخاب این کارتون و برجسته بودن «انگلیسی جادویی» به این خاطر است که در بیشتر مؤسسات آموزشی و مدارس وابسته به آموزش و پرورش در ایران شهرت بسیار زیادی دارد و ابزار آموزشی مورد استفادۀ بیشتر معلمان زبان انگلیسی است. برای آگاهی از این موضوع از مدارس و مؤسسات زبان انگلیسی، کتاﺏفروﺷﻲها و نشریات پژوهشی داخل و خارج، تحقیقات لازم به عمل آمد و متوجه شدیم که انتخاب درستی بوده است. دلیل دیگر انتخاب این است که این کارتون چکیدۀ ٢٠ کارتون مختلف «والت دیزنی» ﻣﻲباشد.  

نتایج

برای بررسی بهتر و دﻗﻴﻖتر کارتون «انگلیسی جادویی»، آن را در دو بعد فرهنگی و آموزشی مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. 

 ابعاد فرهنگی

محصولات فرهنگی، که رسانه بخش بزرگی از آن را تشکیل ﻣﻲدهد، نقش ﺑﻪسزایی در ایجاد «تصورات غالب» (Stereotype) در کودکان دارد. تصورات غالب در کودکان ﻣﻲتواند از طریق تعامل آﻥها با رسانه (مخصوصاً کارتون و ﻓﻴﻠﻢ) شکل گیرد (رابینسون و همکارانش، ٢٠٠٧).  ﻓﻴﻠﻢها و کارتوﻥهای آموزشی، امروزه جایگاه ویژﻩای در زندگی کودکان پیدا کردﻩاند و این برناﻣﻪها با اراﺋﺔ تصاویر و ایدﺋﻮلوژﻱهای مشخص، ﻣﻲتوانند ذهن کودک و رفتار او را شکل دهند و تصورات غالب را تقویت کنند و یا ممکن است به کلی باعث تولید و یا حذف تصورات غالب شوند. در صورت وجود مغایرﺕهای فرهنگی بین فرهنگ کشور سازنده و فرهنگ استفاده کننده از این برناﻣﻪها، در ذهن کودک این ابهام به وجود ﻣﻲآید که کدام ارزش را به عنوان واقعیت بپذیرد؛ به عنوان مثال، تمایلات جنسی از ویژﮔﻲهای بارز در کارتوﻥ آموزشی «انگلیسی جادویی» است که تصورات غالب فرهنگ کشور سازنده را به نمایش ﻣﻲگذارد و نباید برای کودکان که حساسیت بیشتری دارند به طور آشکار نمایش داده شود. جالب اینکه در بیشتر ﻗﺴﻤﺖهای کارتون، تمایلات جنسی هیچ راﺑﻄﻪای با موضوع اصلی ندارد و ماهیت آموزشی آن نیز مبهم است و گویا فقط نقش تقوﻳﺖکردن شاﺧﺺهای فرهنگی در ذهن کودک را دارد. این ﻣﻲتواند در کودکان به خلق تفکرات غرﺏگرایانه تبدیل شود که در جوانی تبدیل به مشکلاتی مثل هوﻳﺖگریزی و فرﻫﻨﮓگریزی شود. در برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی»، بررسی فرهنگی را ﻣﻲتوان در چارچوب موارد ذیل بررسی کرد:

( کاربرد رنگ
( اعمال نامتعارف
( نحوۀ تعامل افراد
رﻧﮓسنجی ﺷﺨﺼﻴﺖها
یکی از ﺷﺨﺼﻴﺖهای نامطلوب برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» سگی است به نام «گوفی». گوفی در زبان انگلیسی به معنای «احمق» معنی ﻣﻲشود. ویژﮔﻲهای ظاهری «گوفی» نیز از دیگر ﺷﺨﺼﻴﺖها متفاوت است. به عنوان مثال، برای متمایز کردن او از ﺳﮓهای دیگر، از رنگ مشکی استفاده شده است. استفاده از رنگ در ﺷﺨﺼﻴﺖها به خوبی نمایاﻥگر تمایل یا ﺑﻲمیلی به ﺷﺨﺼﻴﺖهاست (در ادامه بیشتر به آن اشاره ﻣﻲشود). رنگ مشکی خود ﻣﻲتواند نمادی از تعصبات نژادی جامعۀ غرب به سیاﻩپوستان باشد و این کارتوﻥها رنگ سیاه را در نظر کودک پلید و منفی جلوه ﻣﻲدهد که از طریق تکرار، آن را به تصور غالب در ذهن کودک تبدیل ﻣﻲکنند. از طرف دیگر، اکثر ﺷﺨﺼﻴﺖهای زن و حتی برخی از ﺷﺨﺼﻴﺖهای مرد در برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» موهای بور دارند که این خود نمایاﻥگر تمایل ﺗﻬﻴﻪکنندگان به پررنگ کردن نژاد اروپاییان است. در قسمتی دیگر از کارتون، بچه اُردکی تازه متولد شده به خاطر تفاوت رنگ که با بقیۀ جوجه اُردﻙهای متولد شده دارد از گروه آنها جدا ﻣﻲافتد و با واکنش شدید مادر مبنی بر ناپسند بودن رنگ پوستش روبرو ﻣﻲشود. اﻳﻦگونه تصاویر این اندیشه را تداعی ﻣﻲکند که رنگ و ویژﮔﻲهای ظاهری نقش پذیرفته شدن یا طرد شدن از گروه را دارد. به عنوان نمونه، شکل (١) بیاﻥگر رنگ مو در ﺷﺨﺼﻴﺖهای زن متعارف (مطابق با فرهنگ ایران) و نامتعارف (مطابق با فرهنگ غرب) است:

شکل (١)- ویژﮔﻲهای رنگ مو در ﺷﺨﺼﻴﺖهای زن  با پوششی متعارف و نامتعارف

  با اندکی تأمل در شکل (١) ﻣﻲتوان به این نتیجه رسید که در کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی»، لباس متعارف و نامتعارف با مدل اروپایی تعریف شده است؛ زیرا رنگ بور، قرمز و قهوﻩای مشخصۀ نژاد اروپایی است و رنگ سیاه در اقلیت است. بنابراین ﻣﻲتوان به این نتیجه رسید که استفاده از رنگ «سیاه» در شخصیت «گوفی» اتفاقی نبوده و تمایلات و تعصبات فرهنگی سازندۀ کارتون را نشان ﻣﻲدهد. 

ویژﮔﻲهای ﺷﺨﺼﻴﺖهای زن در کارتوﻥ آموزشی

     در تمام ٢٧ قسمت کارتوﻥ آموزشی «انگلیسی جادویی»، ١٧ شخصیت زن وجود دارد که مشخصات آﻥها در شکل (٢) ذکر شده است.

شکل (٢)- شاﺧﺺهای ظاهری شخصیت زن در کل ﻗﺴﻤﺖها


     شکل (١) نشان ﻣﻲدهد که بیشتر ﺷﺨﺼﻴﺖهای زن، که در لباسی نامتعارف در کارتوﻥها ظاهر شدﻩاند، موهای طلایی و بور دارند و این خود نژاد اروپایی را به تصویر ﻣﻲکشد. با کنار هم گذاشتن شکل (١) و شکل (٢)، به این نتیجه ﻣﻲرسیم که تمایل سازندۀ کارتون تا اندازۀ زیادی در به تصویر کشیدن فرهنگ اروپایی است. دیده ﻣﻲشود که هم در ویژﮔﻲهای شخصیتی زﻥهای مطابق با فرهنگ ایران و هم در ویژﮔﻲهای شخصیتی زﻥهای مطابق با فرهنگ غرب، ارزش غالب، ایدﺋﻮلوژی اروپایی است. «نظرﻳﻪهای اجتماعی یادگیری» بیان ﻣﻲدارند که یادگیری انسان از طریق افراد و وقایعی که در رسانه به تصویر کشیده ﻣﻲشوند، تحت تأثیر قرار ﻣﻲگیرد (باندورا، ١٩٩٤). با در نظر گرفتن این موضوع، در معرض تضادهای فرهنگی قرار گرفتن، ممکن است در بینش و رشد کودک تأثیر منفی بگذارد. این کارتوﻥها، این تفکر را القاء ﻣﻲکند که دروازۀ پیشرفت و لازمۀ یادگیری زبان انگلیسی، پوشیدن لباﺱهای عریان، داشتن مدل موی متعارف در غرب و یادگیری رﻗﺺهای غربی است. این مصداق بارز «استحالۀ فرهنگی» است و جای بسی ناامیدی است که هیچ سازمان دولتی نظارت این کارتوﻥها را به عهده نگرفته است.

از دیگر خصوصیات فرهنگی که در این کارتوﻥهای آموزشی به وضوح دیده ﻣﻲشود، «تمایلات جنسی» است. نتایج بررسی ٢٠ قسمت از کل کارتوﻥها، ٣٧ مورد تمایلات جنسی را نشان داد که به نظر هدف آموزشی مشخصی نداشت و تا اندازۀ زیادی نمایاﻥگر تمایلات فرهنگ غرب بود. در این ٢٠ قسمت، توزیع ﺑﺨﺶهای مربوط به تمایلات جنسی در ادامه بیان شده است:

جدول (١)- توزیع ﺑﺨﺶهای مربوط به تمایلات جنسی

	تمایلات جنسی (بوس کردن و به آغوش کشیدن)

	بیان شده در زیرنویس کارتون (هدف آموزشی)
	در قالب تصویر

(بدون ذکر در زیرنویس)

	١٢ مورد
	٢٥ مورد


     جدول (١) نشان ﻣﻲدهد در کارتوﻥها، بیشترین مقدار نمایش تصورات غالبِ فرهنگی از طریق «تصاویر» نشان داده شده است. از آنجا که تصاویر و ﺷﺨﺼﻴﺖهای جذاب کارتوﻥها، کودکان را بیشتر جذب ﻣﻲکند، دیده ﻣﻲشود که در این کارتوﻥهای آموزشی موارد بیشتری در قالب تصویر و بدون ذکر زیرنویس و یا حتی بدون بیان شفاهی آن اراﺋﻪ شده است که ﻣﻲتواند تأثیر بیشتری برای نهادینه کردن ارزﺵهای فرهنگی داشته باشد. مساﺋﻞ فرهنگی مربوط به تمایلات جنسی از ویژﮔﻲهای بارز این کارتوﻥهاست. در قسمتِ ٢٦ کارتون که عنوان آن «Fairytale» است، در بخشی از کارتون در زیرنویس درس آمده:

Tinker Bell is jealous of Wendy.   

تینکربل به ویندی [به خاطر علاقۀ او به پیترپن (شخصیت مرد)] حسادت ﻣﻲکند.

این کارتوﻥها برای کودکان فراهم شده است؛ حال آنکه کلمۀ «jealous» در این بافت باید در فرهنگ بزرگسالان ترجمه شود. چون نوع حسادت به خاطر تمایلات جنسی است، ﺑﻲتردید برای کودکان با آن حساسیت بالا به مساﺋﻞ فرهنگی، بیان چنین کلماتی ﻣﻲتواند تأثیر نامطلوبی بر آﻥها بگذارد و حتی باعث بوجود آمدن تضادهای فرهنگی شود.

     موسیقی و رقص از شاﺧﺺهای اصلی در کشورهای اروپایی تلقی ﻣﻲشود. در کلِ ٢٠ قسمت، ٣٥ مورد مرتبط به موضوع رقص بود. بررسی دﻗﻴﻖتر نشان داد که این رﻗﺺها همه از نوع «رقص دونفره و گروهی» (Swing) است که در دهۀ ١٩٢٠ تا دهۀ ١٩٤٠در آمریکا متداول بوده و از فرهنگ اروپاییان سرچشمه گرفته است. از کل این ٣٥ مورد رﻗﺺها، فقط ١٢ مورد آن در زیرنویس ذکر شد و هدف آموزشی داشت و ٢٣ مورد دیگر آن بدون ذکر در زیرنویس و حتی بیان شفاهی بود. در اﻳﻦگونه مواقع تأثیر فرهنگی بیشتر ﻣﻲشود؛ زیرا توجه کودک منحصراً به تصاویر است و کودک ترغیب ﻣﻲشود که فقط به تصاویر نگاه کند. بنابراین، چون کودک جذب کارتون ﻣﻲشود، ویژﮔﻲهای فرهنگی که در قالب تصویر نشان داده ﻣﻲشود، اثر ژرﻑتری به جا خواهد گذاشت.

     در کارتوﻥهای «والت دیزنی»، ﺗﻬﻴﻪکننده با به وجود آوردن فرهنگی درونی این پیام را ﻣﻲرساند که برای ورود به این دایره باید مثل فرهنگ زبان مبدأ رفتار کرد تا مطلوب گروه درونی بود. 
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در این ارتباط، کودک به خاطر نزدﻳﻚتر شدن به ﺷﺨﺼﻴﺖهای کارتون، جهان بیرون از کارتون (واقعیت) را در حاشیه قرار ﻣﻲدهد و جهان درونی کارتوﻥها برای او به واقعیت مبدل ﻣﻲگردد. این تصور ﻣﻲتواند در کودکان منجر به خلق واﻛﻨﺶهایی مغایر با اصول فرهنگی مورد قبول در فضای خارجی کارتون شود. بیشتر سؤاﻝهایی که در کارتون «انگلیسی جادویی» مطرح شده، زباﻥآموز را به عنوان هویتی فعال در نظر نگرفته است و ذهن او را بیشتر به محتوای کارتون معطوف ﻣﻲکند. در نتیجه، زباﻥآموز که این کارتون را نگاه ﻣﻲکند، در دایرۀ بیرونی قرار ﻣﻲگیرد که باید تلاش کند خودش را به دنیای درون کارتون نزدیک کند؛ این کار نیز از طریق پیروی از ایدﺋﻮلوژی به تصویر کشیده شده در کارتوﻥ امکاﻥپذیر است. از دیگر موارد ﻣﻲتوان به رابطۀ بین تصاویر، موﻗﻌﻴﺖها و زیرنوﻳﺲ کارتون اشاره کرد. در برنامۀ آموزشی، تصاویر نقش کلیدی دارند و زیرنوﻳﺲها فقط حماﻳﺖکنندۀ تصاویر هستند و ﺑﻪتنهایی مستقل نیستند و یا فاقد نظم مشخص هستند. به بیان دیگر، زبان، وابسته به تصاویر است و این در حالی است که در یک برنامۀ آموزشی غنی، تصویر باید نقش آساﻥکنندۀ اطلاعات آموزشی را داشته باشد. پیاژه (١٩٧٠) عقیده دارد کودکان به تصاویر و ﻓﻴﻠﻢهایی که برای آنها تازگی دارد علاقۀ بیشتری نشان ﻣﻲدهند. این موضوع باعث ﻣﻲشود که در اثر توجه بیشتر به کارتوﻥها و تصاویر، که یاﻓﺘﻪها نشان داد در ابعاد مختلف با فرهنگ کشور ایران متفاوت است، ﻣﻲتواند کودک را دچار استحالۀ فرهنگی کند. تلویزیون و رسانه در این بافت از حالت «شبکۀ ارتباطات» (Network) به «شبکۀ ارتباﻁدار شده» (Networked) تبدیل شده است که به جای ارج نهادن به فرﻫﻨﮓهای مختلف به ابزاری در دست دوﻟﺖمندان تبدیل شده که از طریق آن علایق شخصی خود را به جهان عرضه ﻣﻲدارند. شومان (١٩٧٦) با طرح مدل «فاصلۀ اجتماعی» (Social distance) تصویری از شرایط یادگیری «مطلوب» و «نامطلوب» را نشان ﻣﻲدهد:
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شومان از این ﻃﺒﻘﻪبندی برای تعریف بافت آموزشی مطلوب و نامطلوب استفاده کرده است. شومان در قسمت «همخوانی» در «مدل فاصلۀ اجتماعی»، سؤاﻝهای زیر را مطرح ﻣﻲکند: 

١- آیا فرهنگ زباﻥآموز با فرهنگ زبان مقصد همخوانی دارد؟

٢- آیا نظام ارزﺵگذاری و عقاید دو زبان به هم شباهت دارد؟

٣- طرز فکر و گرایش افراد در زبان مبدأ و زبان مقصد به چه نحوی است؟ 
با مقایسۀ این مدل و یاﻓﺘﻪهای این تحقیق نتیجه ﻣﻲگیریم ویژﮔﻲهای فرهنگی به تصویر کشیده در این کارتون خود باعث به وجود آوردن شرایط آموزشی نامطلوب ﻣﻲشود؛ زیرا بین فرهنگ کشور استفاده کننده (ایران) و فرهنگ اروپاییان تفاوﺕهای بارزی وجود دارد.

ابعاد آموزشی

به عقیدۀ ﭘﻴﺶقدم و میرزایی (٢٠٠٩)، رسانه ﻣﻲتواند انگیزۀ لازم را در کودکان بوجود بیاورد تا آﻥها بتوانند ارتباطی تعاملی در فراگیری زبان دوم داشته باشند. در این جا این سؤال در ذهن تداعی ﻣﻲشود که آیا کارتون «انگلیسی جادویی» در بُعد آموزشی ﻣﻲتواند جوابگوی نیازهای کودکان باشد؟ مسلماً کارتون و در کل، وسایل ﻛﻤﻚآموزشی باید بتوانند به این سؤال پاسخ دهند که چگونه ﻣﻲتوان یادگیری بهتر و بیشتری داشت و آیا واقعاً به این هدف خود رسیدﻩاند؟ در ادامه به بررسی کیفیت آموزشی کارتون «انگلیسی جادویی» ﻣﻲپردازیم.

بررسی زیرنویس و محتوای آموزشی کارتون 

بررسی زیرنویس ٢٠ قسمت از کارتون «انگلیسی جادویی» نشان داد بیشتر جملات به کار برده شده جنبۀ ارتباطی ندارند و برای مکالمۀ روزمره مناسب نیستند. به دیگر بیان، غیرکاربردی هستند. به عنوان مثال، از کودک خواسته شده تا اﺳﻢهای سخت چند هجایی را فرا گیرد که در واقعیتِ کودک وجود خارجی ندارد. به عقیدۀ شعبانی (١٣٨٤)، «اگر مجموعۀ عوامل موجود در محیط برای شاگرد برانگیزاننده و قابل درک نباشد، مسأﻟﻪای در ذهن او ایجاد نخواهد شد» (ص ١٨). موارد زیر از میان زیرنوﻳﺲهای موجود در کارتون استخراج شده است:

 1. He can fly. او ﻣﻲتواند پرواز کند.                                                                                            
2. Everybody wants to be a cat.                                                        .همه ﻣﻲخواهند گربه باشند
3. This is Michael.                                                                         .اسم این شخص مایکل است
4. He wants to be his friend.                                                        .او ﻣﻲخواهد با او دوست باشد
5. Who lives in this house? Windy lives in this house. 

چه کسی در این خانه زندگی ﻣﻲکند؟ ویندی در این خانه زندگی ﻣﻲکند.

    6. Who can fly? Petter Pan can flyچه کسی ﻣﻲتواند پرواز کند؟ پیترپن ﻣﻲتواند.               
 بیشتر ﺟﻤﻠﻪهای بیان شده در زیرنویس و یا ﺟﻤﻠﻪهایی که به صورت شفاهی بیان ﻣﻲشود کاربردی نیستند و واﻗﻊگرایانه سازماﻥدهی نشده است. این موضوع ستودنی است که کودکان جذب تماشا کردن ﺻﺤﻨﻪهای جذاب این کارتون ﻣﻲشوند و خیاﻝپردازی و انیمیشن کارتون توانسته «والت دیزنی» را با زندگی کودکان عجین کند، ولی در بحث آموزش باید واﻗﻊبینانه عمل کرد و از جملات و مفاهیمی را که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند استفاده کرد. به عنوان نمونه، جملۀ (١) کاربرد زیادی در ارتباطات روزمره ندارد و یا به بیان دیگر، ملموس نیست. جملۀ (٢) نیز به همین صورت است. به نظر ﻣﻲرسد زیرنویس کارتون فقط نقش حماﻳﺖکنندۀ محتوای کارتون را دارد و ﺑﻪتنهایی مستقل و بامعنی نیست. از مواردی دیگر که در بحث زیرنویس کارتون ﻣﻲتوان اشاره کرد، استفادۀ بیش از حد از اﺳﻢهای ﺷﺨﺼﻴﺖهاست به گوﻧﻪای که کودک باید بیشتر آنها را که ممکن است برای او ﺑﻲمعنی باشد در ذهن خود بگنجاند. به عنوان مثال، تنها در ﻗﺴﻤﺖهای «Hello»، «Family» و «Friends» که سه قسمت اول کارتون را شامل ﻣﻲشوند، حدود ٢٢ شخصیت جدید معرفی ﻣﻲشوند و تمام سؤال و جواﺏها در مورد آنها است. بنابراین، کودک نقش غیر فعالی در آموزش دارد که نظرﻳﻪهای یادگیری جبهۀ مقابل این عقیده را حمایت ﻣﻲکنند؛ کودک زمانی ﻣﺴﺌﻮلیت یادگیری را بر عهده ﻣﻲگیرد که خودش جزﺋﻲ از یادگیری باشد. به عقیدۀ براون (٢٠٠٧)، کودکان به شدت «خودمدار» (Egocentric) هستند؛ بدین معنی که جهان را از دریچۀ نگاه خود تعریف ﻣﻲکنند (نه دیگران) و اُمور جهان را متمرکز بر خودشان ﻣﻲبینند. ﺟﻤﻠﻪهای (٣)، (٥) و (٦) که ﭘﻴﺶتر بیان شد، کودک را ملزم به یادگیری و حفظ کردن اسامی بیگانه (و فاقد ارزش معنایی و ارتباطی) ﻣﻲکند و حتی برای جواب دادن به سؤال باید اسامی را به درستی بیان کند. جملۀ (٤) نیز ﻣﻲتواند در ذهن کودک ابهام بوجود بیاورد. در این جمله از کلمات «he» و «his» استفاده شده است. این نکته را باید خاطر نشان کرد که پیدا کردن «مرجع ضمیر» در اﻳﻦگونه جملات برای کودک دشوار است. مشخص نیست (ابهام دارد) که منظور از «his» چیست و «او» که دو بار تکرار شده به چه کسانی برﻣﻲگردد؟ بر اساس نظریات پیاژه، کودک فقط آنچه را که ببیند واقعیت ﻣﻲپندارد و اجسامی که از قلمروی چشم او به دور باشد (نگاه به گذشته و آینده) بدون شک برای او وجود خارجی ندارد. 

گاه خود تصاویر ممکن است باعث تداخل در یادگیری شود. در ﻗﺴﻤﺖهایی از کارتون از زباﻥآموز سؤالاتی پرسیده ﻣﻲشود و در همین حال کارتون نیز در حال نمایش است. این کار مانع از این ﻣﻲشود که کودک فکر خود را متمرکز کند. بهتر است سؤاﻝها به صورت ثابت (همزمان نبودن با پخش کارتون) و خارج از فضای کارتون بررسی شوند.

یکی از فعاﻟﻴﺖهای کارتون به نام «وقت بازی» (Play Time) است که در آن از کودک خواسته شده جملاتی را تکرار کند. تکرار کردن با مضمون play که تفریح و سرگرﻣﻲ را ﻣﻲرساند، هماهنگ نیست. در همین راستا، بیشتر تمرﻳﻦهاﻱ اراﺋﻪ شده در کارتون جنبۀ آموزشی ندارد. به عنوان مثال: (١) به کودک وقت کافی برای فکر کردن ﻧﻤﻲدهد و به بیان دیگر، سرعت پخش تمارین سریع است؛ (٢) ساختار تمرﻳﻦها و نحوۀ اراﺋﺔ آنها از ساده به سخت نیست و به بیان دیگر، تمرﻳﻦها اساس آموزشی ندارند؛ (٣) تمرﻳﻦها بیشتر از نوع تکرار و حفظ کردن است. تکرار و بازگو کردن آنچه که زباﻥآموز شنیده است، مسلماً ﻧﻤﻲتواند چندان سودمند واقع شود (آزوبل، ١٩٦٤) و هماﻥطور که در ﻃﺒﻘﻪبندی شناختی بلوم (١٩٥٦) نیز اشاره شده است، «دانش» در پاﻳﻴﻦترین سطح توانایی در حیطۀ شناختی است و ﻧﻤﻲتوان «دانستن»، «توانستن» و «انجام دادن» را مساوی پنداشت (شعبانی، ١٣٨٤). در این برنامۀ آموزشی تأکید بیش از حد بر محفوظات است و این فضای آموزشی غنی را بوجود نخواهد آورد؛ (٤) بیشتر مفاهیمی که در تمرﻳﻦها بیان شده است، ماهیتی انتزاعی دارند که درکشان برای کودک دشوار است. به عنوان نمونه، یادگیری کلماتی مانند «حسود» (Jealous) و «لذیذ» (Delicious) برای کودک مشکل است، زیرا این کلمات انتزاعی هستند و کودکان به یادگیری کلمات عینی و ملموس تمایل بیشتری نشان ﻣﻲدهند. دونالدسون (١٩٧٨) عقیده دارد که کودکان وقتی بتوانند موقعیت را درک کنند و از این درک برای فهم مطالبی که گفته شده کمک بگیرند، تواناﻳﻲ آﻥها پیشرفت ﭼﺸﻢگیری ﻣﻲکند.

 بررسی تصاویر و موﻗﻌﻴﺖهای ﺷﻜﻞدهندۀ کارتون

     با بررسی تصاویر و موﻗﻌﻴﺖهای خلق کارتون، محققان دریافتند که بین مطالب و محتوای کارتون رابطۀ منسجمی وجود ندارد. در بیشتر مواقع، زیرنویس با تصاویر هماهنگ نبود. در نتیجه، کاربرد موارد گفته شده به خوبی صورت ﻧﻤﻲگرفت. در این برناﻣﻪها به نیازهای انسانی از قبیل عشق، دوستی، خانواده، محبت و بسیاری ارزﺵهای دیگر توجه خاصی شده است که همۀ این موارد ﻣﻲتواند در ﺷﻜﻞدهی هویتی کودکان تأثیرگذار باشد. به خاطر وجود چنین موقعیتی، ارزﺵها و ضد ارزﺵها سرﻳﻊتر انتقال ﻣﻲیابد. در این صورت در کودک نوعی احساس تعلق بوجود ﻣﻲآید و کودک، هویت خود را در جمع آﻥها تعریف ﻣﻲکند.

رویکرد فرامتنی آموزشی

در دیدگاه «پسامدرن» این اصل استوار است که دستورالعملی خاص برای همۀ انساﻥها وجود ندارد. به بیان دیگر، شهرت جهانی کارتون «انگلیسی جادویی»، دیدگاه مدرنیست را تقویت ﻣﻲکند. بدین معنی که فرض شده استفاده از این کارتون، بهترین نتیجه را در تمام فرﻫﻨﮓها و گرایش‌ها به دنبال خواهد داشت. پسامدرن، دیدگاه مقابل مدرنیست، این عقیده را قبول ندارد و ادعا ﻣﻲکند که واقعیت، «دارویی» نیست که برای همه کارگر بیفتد؛ در دیدگاه پسامدرن، «واقعیت» در فرﻫﻨﮓهای مختلف تعریفی متفاوت دارد. بنابراین، آنچه برای فرهنگ غرب ارزش است، ممکن است در ایران ارزش محسوب نشود. در کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی»: (١) اصل نیازسنجی رعایت نشده و نیازهای ارتباطی فراگیر نادیده گرفته شده است؛ (٢) اطلاعات بیان شده با سطح فکری و آموزشی کودکان ﻫﻢخوانی ندارد؛ (٣) گوینده فقط مرد است که بهتر است از صداهای مختلف و حتی صدای خود ﺑﭽﻪها استفاده شود تا تأثیر بیشتری داشته باشد و واﻗﻌﻲتر جلوه دهد؛ (٤) از متخصصان آموزش زبان انگلیسی استفاده نشده، بلکه ﺗﻬﻴﻪکننده، شرکت «والت دیزنی» است.

نتیجه‌گیری
در این پژوهش، کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی»، که از محبوﺏترین برناﻣﻪهای آموزشی در حوزۀ کودکان به حساب ﻣﻲآید، مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق مورد نظر در دو بعد فرهنگی و آموزشی توسط محققان انجام شد. بدیهی است که نتایج به‌دست آمده از این تحقیق ﻣﻲتواند در راستای «تحقق هویت ملی» بسیار سودمند واقع شود؛ چرا که تضادهای فرهنگی قابل توجهی در این کارتون پرمخاطب دیده شد. یاﻓﺘﻪها توانست سؤالات متعدد این تحقیق را که در ابتدا و در بافت این نوشتار بیان شده بود به خوبی پاسخ دهد. کارتون «انگلیسی جادویی» در هر دو بعد فرهنگی و آموزشی نتوانست امتحان موفقی پس دهد. شاید بهتر است نام این کارتون را «جادوی اروپایی» گذاشت از آنجا که توانسته مخاطبان ﺑﻲشماری را پای تلویزیون بنشاند و از طریق ﺷﺨﺼﻴﺖهای دوﺳﺖداشتنی کارتوﻥها، در نقاب آموزش، آگاهانه یا ناآگاهانه تفکرات غرب را به افکار تزریق کند. از طرف دیگر، مفاهیم و ارزﺵهای فرهنگی با سطح فکری و فرهنگی کودکان همخوانی ندارد. روش آموزش نیز منظم و اصولی نیست. به نظر، تهیۀ این کارتون بیشتر تبلیغ برای نام تجاری «والت دیزنی» است، زیرا شهرتِ نام تجاری، راهی برای جلب اعتماد مشتری است. به عنوان مثال، در ابتدای هر قسمت از کارتون این جمله تکرار شده است:

You can have fun with Disney.            با والت دیزنی ﻣﻲتوانید ﻟﺤﻈﻪهای جالب داشته باشید.

از موارد دیگر ﻣﻲتوان به موضوع «دانش» (Knowledge) و «بینش» (Insight) اشاره کرد. در قلمروی آموزش، زمانی تعلیم و تربیت ارزشمند ﻣﻲشود که بتواند در کنار دانش، ذهن کودک را نیز پرورش دهد و جهاﻥبینی او را تقویت کند. در کارتون «انگلیسی جادویی» ﻧﻪتنها از لحاظ دانش ضعیف عمل شده است، بلکه در کودک به خلق «بینشی غربی» منجر ﻣﻲشود. فریره، یکی از معروﻑترین مربیان تربیتی که تاریخ تاکنون به خودش دیده، بیان ﻣﻲدارد که ذهن فراگیر نباید ﺑﻪمثابۀ حساب بانکی فرض شود که با اطلاعات فراوان از سوی معلم پُر شود (١٩٧٠). بر خلاف آن، فریره معتقد است که باید در فراگیر بینشی ﺑﻲطرف بوجود آورد تا از طریق آن بتواند جهان پیرامون را کشف کند و حتی آن را تغییر دهد.      

بوردو (٢٠٠٦) به «هویت تعلق و علاقه» در انسان اشاره ﻣﻲکند و از دیدگاه او، این هویت در ﺷﻜﻞدهی رفتار انسان بسیار مؤثر است. ایدﻩآل در کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» طوری معرفی شده که با فرهنگ کشور ایران در تضاد است. این درست مثل این است که در بعد «هویت فیزیکی» این را مطرح کنیم که ایدﻩآل استفاده از پروﺗﺌﻴﻦ در روز چه مقدار است و باید سعی کرد به این ایدﻩآل رسید. ﭘﻴﺶقدم و ناوری (٢٠٠٩) در مطاﻟﻌﻪای به این نتیجه رسیدند که در معرض فرهنگ بیگانه قرار گرفتن ﻧﻪتنها مشکلی را حل ﻧﻤﻲکند بلکه این احتمال است که فرد دچار فرﻫﻨﮓزدگی شود.

نتایج این تحقیق یاﻓﺘﻪهای کوهل (٢٠٠٤) را تأیید ﻣﻲکند. کوهل تحقیقاتی در زمینۀ یادگیری کودکان از طریق نگاه کردن کارتون انجام داد و به این نتیجه رسید که کارتوﻥهای آموزشی مخصوص کودکان ﻧﻤﻲتوانند در فراگیری آواهای «زبان چینی» تأثیر مطلوبی داشته باشند. این گروه، به گفتۀ کوهل، هیچ تفاوتی با کسانی که اصلاً به کلاﺱهای درس زبان چینی نیامدﻩاند، نداشتند. گروهی دیگر در مطالعۀ کوهل، یادگیری را بر پایۀ تعامل با معلم برقرار کرده بود و بدون استفاده از کارتون عمل یادگیری انجام ﻣﻲشد. کوهل تعامل زباﻥآموز با معلم را برای کودک بسیار سودمندتر از مشاهدۀ کارتون دانست.

نتایج این تحقیق ﻣﻲتواند مطلوب والدین، به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را با زباﻥآموز دارند، معلمان و سیاﺳﺖگذاران آموزشی قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از یاﻓﺘﻪهای مطالعات پژوهشی در راستای حوزۀ اکولوژیک آموزشی، یک فضای رساﻧﻪای متناسب با اهداف آموزشی و فرهنگی کودک را به وجود بیاورند. در ادامه برای ارتقای کیفیت کارتوﻥهای آموزش زبان انگلیسی و بهبود کیفیت فرهنگی و آموزشی پیشنهاد می‌شود:

١- موضوع «بومی ساختن» کارتوﻥهای آموزشی از اهمیت ﺑﻪسزایی برخوردار است و همواره توسط محققان حمایت شده است. در کشور ایران، دﺳﺖاندرکاران تهیۀ کارتوﻥهای انیمیشنی ﻣﻲتوانند با آگاهی از نیازهای آموزشی و بالأخص فرهنگی زباﻥآموزان، اقدام به تهیۀ کارتوﻥهای آموزش زبان انگلیسی کنند و در این راستا ﻣﻲتوان از ﺟﻨﺒﻪهای مثبت کارتوﻥهای آموزشی ساخته شده در غرب کمک گیرند. این ویژگی با «روح پسامدرن» نیز تناسب دارد.

٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نقش پررﻧﮓتری در ﺟﻨﺒﻪهای هدایتی، نظارتی و عملکردی ابزارهای فرهنگی ساخته غرب داشته باشد. در اختیار قرار دادن این کالاها به کودکان، آن هم در چنین طیف گستردﻩای، خسارات جبران ناپذیری به پیکرۀ اجتماع وارد ﻣﻲکند.

٣- معلمان و والدین به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را با کودک دارند، باید نظارت بیشتری بر این کارتوﻥها داشته باشند و آنها را آزادانه در اختیار کودک قرار ندهند. بدین منظور، مشاوره با متخصصان آموزش زبان انگلیسی و مشاوران علوم تربیتی و فرهنگی ﻣﻲتواند تا حد زیادی خطرات پیش روی کودک را برطرف کند.

٤- دقیقاً باید مشخص شود که کارتوﻥها برای چه گروه سنی فراهم شده است. مسلماً درک فرهنگی و آموزشی فراگیر در سنین مختلف متفاوت است. در کارتون «انگلیسی جادویی» این نکته لحاظ نشده است. به عنوان نمونه، آشکارا به تصویر کشیدن تمایلات جنسی برای کودکان با آن حساسیت و کنجکاوی زیاد، باعث ﻣﻲشود که ارزﺵهایی که مغایر اصول اخلاقی و فرهنگ کودک است، در ذهن او به یک روند طبیعی و هنجار تبدیل شود. به دیگر بیان، حساسیت نسبت به این تضادها را در نزد کودک کاهش ﻣﻲدهد تا جایی که کودک نیز آنها را به عنوان ارزش قبول ﻣﻲکند. ﺑﻲتردید، این تعارﺽهای فرهنگی تأثیر ژرفی بر زندگی او خواهد داشت. از لحاظ سطح آموزشی نیز کارتوﻥها باید عملکرد مطلوبی داشته باشند و همگام با سطح فکری کودک حرکت کنند.

٥- در انتها باید خاطر نشان کرد مطالعاتی از این قبیل نباید به بررسی یک یا دو کارتون ختم شود، بلکه پژوهشگران باید به بررسی ابعاد مختلف کارتوﻥهای موجود در تمام زﻣﻴﻨﻪها بپردازند تا از این طریق بتوان در حد امکان از تأثیرات منفی تعارضات فرهنگی کالاهای فرهنگی کم کرد و از طریق بررسی دقیق کیفیت آموزشی آﻥها، بهترین آن را انتخاب کرد و حتی نسبت به ساخت کارتوﻥهای آموزشی در سطح بومی اقدام کرد. 
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